
  
 
 

  
  
  
 
 

  خيزش تبليغات سياسي در آمريكا
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  چكيده
شود و در اين ايام اسـت كـه اصـول اوليـة      اي محسوب مي دهنده شدت تكان نيمة نخست قرن بيستم زمانة به

ران سياسي خودكامه در تغيير گ واسطة استفادة تبليغات هاي جمعي به قدرت رسانه. شود دموكراسي آزموده مي
گران سياسـي   هرچند كه تبليغات. رسد ها تن به سمت و سوي افكار خود به اثبات مي و واگشت عقايد ميليون

شـان بـر مخـاطبين     بردند، اما مبناي قدرت ها با كارآمدي صريح و آشكار بهره مي نازي و كمونيست از رسانه
پردازان با تركيب دو گفتمان رفتـارگرايي و   در آمريكا نخستين نظريهدر اين ايام و . شد انبوه چندان درك نمي

آساني و فـوري حتـي    هاي جادويي به سياسي همچون گلوله  هاي تبليغات فرويديسم بر اين باور بودند كه پيام
كـه  بعدها هارولد لسول و افرادي نظير او بر اين باور بودنـد  . كنند هاي دفاعي نفوذ مي ترين ديواره در سخت
والتـر ليـپمن از ديگـر    . گـذارد  هاي تـدريجي و ظريفـي تـأثير مـي     سياسي معمولاً بر افراد به شيوه  تبليغات
هاي متوسط مردم در ادارة خويش و كارمنـدان   پردازان آمريكاست كه شك و ترديدش نسبت به توانايي نظريه

. هان مردم تهديدي براي دموكراسي استاين نتيجه رسانيد كه تصاوير نقش بسته در اذ ها وي را به تنبل رسانه
وي بـا تكيـه بـر مفـاهيم سـنتي      . سياسي واكنش نشان داد  جان ديويي نيز نسبت به نظريات نخستين تبليغات
سياسي را نه كنتـرل    دانست و باور داشت مقابله با تبليغات دموكراسي، مردم را در حقيقت خوب و عاقل مي

سياسي كه در   نظرية  مدرن تبليغات. كند ه آموزش بيشتر عموم ميسر ميها توسط نخبگان تكنوكرات، ك رسانه
گفتمان عمومي توسط نخبگان قدرتمند شكل گرفته و محدود گشـته  : كند نظرية انتقادي ريشه داشت بيان مي

                                                 
  )ع(ق ارشد فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صاد كارشناس *



سياسي مدرن، تبليغـات تجـاري اسـت كـه دو مقولـة        نمونة تبليغات. است تا در خدمت اهداف ايشان باشد
  .داند داري را سودمند مي رمايهمصرف و س

  
  .گران سياسي تبليغات سياسي، تبليغات: كليد واژه
  مقدمه
سياسي را   كاران نخبة ايالات متحده آمريكا در زمان و زمانة آغازين قرن بيستم، تبليغات محافظه

ر اي ابداع گشته بود كه بـر كشـتا    ديدند كه توسط اروپاييان عاصي شكل مخربي از ارتباطات مي
اي نسـبت بـه پديـدة     شك و ظن گسترده. معنا اصرار داشتند پايان و بي هاي بي خويش در جنگ

مردم ايالات متحده آمريكا  از اين امر آگاه بودند كه فنون مـدرن  . سياسي وجود داشت  تبليغات
آوري در گـردآوري و وحـدت    سياسي پيش از اين با موفقيت غيرقابل انتظار و حيـرت   تبليغات
پيش از اين سابقه نداشت كـه آن همـه   . اي نظامي در جنگ جهاني اول استفاده شده استنيروه

كام  سرعت و در آن شرايط ناگوار به سوي جنگ به پيش رانده شوند، و آن همه انسان به انسان به
  .مرگ درافتند

ميلـي نسـبت بـه     هارولد لسول از نخستين پژوهشـگران ارتباطـات جمعـي آمريكـا، بـا بـي      
  :نويسد سياسي در جنگ جهاني اول مي  ي تبليغاتها كوشش

هـا بـه    هـا، و تمـام ولخرجـي    ها، كمك هزينـه  ها، سهميه شود، همة فرصت كه برآورد مي وقتي
سياسـي  يكـي از     ماند و آن اين است كه تبليغات كمترين حد ممكن رسيده، يك واقعيت مي

) جامعة صنعتي مـدرن (ة بزرگ در جامع... قدرتمندترين عوامل و ابزارهاي جهان مدرن است
تـري   ديگر امكان سوزاندن خودسر افراد در جهنم رقصان جنگ نيست، يك ابزار نو و ظريف

اي از نفـرت و اراده و اميـد فـراهم     ها انسان را با ملغمه بايد پيوند ميان هزاران و حتي ميليون
ق پولادين و سـتيزه جـوي   شرارة نو بايد بلاي نارضايتي و مخالفت را نابود كند و اشتيا. سازد

سياسـي اسـت     نام اين چكش و سندان جديد همبستگي اجتماعي تبليغات. انسان را نرم سازد
(1927: 220-21).  

  
سياسي ادامه يافـت و مرزهـاي خـود را فراتـر از اروپـا        پس از جنگ اول جهاني، نبرد تبليغات

. سياسـي بودنـد    سانِ نوين تبليغاتر ، دو رسانة جمعي راديو و فيلم پيام1920در دهة . گستراند
اش بـر   واسطة استفاده و كنترل سرتاسري خيزش هيتلر براي قدرت در كشور آلمان نيز عمدتاً به

. سياسـي بودنـد    كارگيري تبليغات دنبال اثرگذاري با به ها به در اين ميان ملت. راديو ميسر گشت
سياسـي بهـره     هاي تبليغـات  شيوه كرد كه از هاي نوين سياسي اعضايي را جذب خود مي جنبش
سـرعت كشـيده    سياسي درون ايالات متحده آمريكا نيز بـه   خطوط نبرد در جنگ تبليغات. ببرند
هـاي اجتمـاعي    هاي طبقة حاكم، نخبگان سنتي كه بر نهادها و سازمان در يك سو آمريكايي. شد

در . قـرار داشـتند  انـد،   هاي اجتماعي صاحب قـدرت مسـلط   كلان شامل احزاب سياسي و گروه
. هاي سياسي كوچـك و تنـدرو بودنـد    هاي اجتماعي و گروه سوي ديگر طيف وسيعي از جنبش



. هاي متنوع محلي بودند كه در اروپا گسترش و اهميـت فـراوان داشـتند    شان، گروه بخش عمده
 برانـدازي . كار آمريكايي مظنون و مشـكوك بودنـد   ها از منظر نخبگان سنتي و محافظه اين گروه

نخبگان بر اين عقيده بودند كـه بايـد   . همراه  داشت به خارجي امري بود كه همواره ترسي مدام 
  .شان را نابود كنند، محدود شود ها، پيش از آنكه روش زندگي ها و گروه تأثير جنبش
ها رشد يافته، و چه آنان كـه در   گران سياسي افراطي، چه آنان كه با حمايت خارجي  تبليغات
اي راه دستيابي و متقاعدكردن مخـاطبين را در طـول    طور فزاينده يكا سربلند كردند، بهداخل آمر

هاي جديد و قدرتمنـد   واسطة ظهور رسانه تنها بخشي از اين موفقيت به. آسان يافتند 1930دهة 
تندروها اغلب مجبـور  . كردند در آمريكا، سينما و راديو را نخبگان حاكم اداره و كنترل مي. است
ها و تظـاهرات و اجتماعـات سياسـي     نامه ها، شب تري چون جزوه هاي قديمي تكاء بر رسانهبه ا
آنان بر اين نكته واقف بودند كه هنگامي كـه شـرايط اجتمـاعي آمـاده باشـد و مـردم       . شدند مي

اي موفق خواهند  تر نيز تا اندازه تر و كوچك هاي قديمي سياسي، رسانه  هاي تبليغات پذيراي پيام
پردازان جامعة توده و نخبگان طبقة حـاكم حـامي    نظريه. زمان مهيا بود شرايط آمريكاي آن بود و
انـد،   فريبانـه  سياسي ي عـوام   ويژه  در معرض تبليغات به ”مردم عادي“ها براين باور بودند كه  آن

تكه شدگي روحي و فرهنگـي و   سرعت صنعتي شده با  تكه شان در يك جهان به چرا كه زندگي
  .آور و غيررسمي مشخص شده است  از امنيت اجتماعي سنتي، الزام رهايي

هاي سياسي تندرو در  نخبگان طبقة حاكم با ترس فزايندة خويش شاهد تقويت قدرت گروه
ها كه  ترس و وحشت از اين گروه. هاي خودكامه بودند اروپا و تحقق استقرار و تثبيت حكومت

محققـان چنـد دانشـگاه    . محقق سازند، افزايش يافـت توانستند قدرت خود را  خواستند و مي مي
سياسي خارجي و داخلي آغـاز كردنـد تـا بـه       مند را بر روي تبليغات متعدد آمريكا مطالعة نظام

هزينة تحقيقات مذكور از نهادهاي حكومتي و بنيادهاي . سياسي دست يابند  دلايل تأثير تبليغات
شـد   عات نظامي و بنيـاد راكفلـر بـود، تـأمين مـي     شان اداره اطلا خصوصي متعدد، كه معتبرترين

(Gry, 1996).  
تـرين   ترين و پيچيده در اين نوشتار قصد بر آن است تا نظريات سه تن از پركارترين، خلاق

با توجـه بـه   . زمان هارولد لسول، والتر ليپمن و جان ديويي  مورد بررسي قرار گيرد متفكرين آن
هاي اثرگذار بر بحـث   ترين نكات و ايده ين سه تن، تنها به مهمتعداد فراوان آثار منتشر شده از ا

  .اشاره خواهد شد
مشـغول بـه كـار بودنـد      1930سياسي كـه در طـول دهـة      پردازان تبليغات بسياري از نظريه

. انـد  تأثير دو جريان فكري، يا دو گفتمان نظري با عناوين رفتـارگرايي و فرويديسـم بـوده    تحت
طـور مسـتقل از    اند و بعضي نيز به ار خود اين دو گفتمان را تركيب كردهبرخي از متفكرين در ك

سياسي در آمريكا، به بررسي اجمالي   پيش از بيان نظريات متفكرين تبليغات. اند يكي اثر پذيرفته
  .پردازيم اين دو گفتمان مي

  



  رفتارگرايي
مال انسان صرفاً  پاسخي كرد و مدعي بود كه همة اع واتسون روي جانوران آزمايش مي  جان بي
شـناس معتبـر در حـوزة      وي نخسـتين روان . انـد  هاي خـارجي و محيطـي   شده به محرك شرطي
نظرية واتسون كه به رفتارگرايي معـروف اسـت، در شـناخت محـدود بـه      . ـ پاسخ است محرك

ا كـه  هـاي معتبـرِ روانشناسـي ر    طور گسترده ديدگاه رفتارگرايان به. رفتارهاي منفرد انساني است
طور معمول عمل  به) كه به معناي تفكر يا تأمل هشيار است(كرد فرايندهايِ ذهني والا  فرض مي

، مدعي بودند كه ”گرايان ذهن“رفتارگرايان در مقابل نظرات . كنند، رد كردند انساني را كنترل مي
شـان   نساختن رفتارهاي انسان پس از برانگيخت تنها هدف در خدمت آگاهي و هشياري، عقلاني

گرايـان را از نظريـات    كوشيدند تا تمامي مفاهيم و واژگان ذهن آنان مي. با محرك خارجي است
خويش بزدايند و كاملاً با متغيرهاي قابل مشاهده ـ محرك محيطـي در يـك سـو و رفتارهـا در      

رفتارگرايان با مطالعة پيوندهاي موجود ميان محرك خاص و . سوي ديگرـ سروكار داشته باشند
  .تارهاي خاص اميدوار بودند تا منشأ ناشناختة پيشين عمل انساني را كشف كنندرف

ها و  ها كه رسانه را چون محركي خارجي در برانگيختن واكنش پردازان رسانه نخستين نظريه
براي مثال، از اين . گرفت، به دفعات از مفاهيم رفتارگرايي بهره بردند هاي فوري در نظرمي پاسخ
تصاوير زشـت امـا قدرتمنـد از    : سياسي ي نازي استفاده شد  هاي تبليغات ليل فيلمها در تح ايده

  .انگيزاند هاي منفي را برمي ها واكنش هاي رواني در فيلم يهوديان يا بيماري
  

 فرويديسم 
هر چند كـه زيگمونـد   . اي با رفتارگرايي داشت فرويديسم به عنوان گفتمان ديگر، تفاوت عمده

كارگيري هشـياري مـؤثر يـا كنتـرل      ها در به اتسون نسبت به توانايي انسانفرويد در شكاكيت و
فرويد زمان زيادي را به عنوان مشاورة زنان طبقة متوسط . عقلاني بر كل اعمال خود شريك بود

در طول حملات اين بيماري، شخص بـه ظـاهر عـادي، ناگهـان     . دچار بيماري هيستري گذراند
جيـغ و  . دهـد  شدت عاطفي از خود نشـان مـي   يرقابل كنترل و بهو رفتاري غ ”زند زير گريه مي“

اغلـب ايـن   . فرياد زدن و خشن شدن براي زنان آرام و منفعـل امـري غيرمعمـول نبـوده اسـت     
داد كه احتمال پريشاني و درگيري خـود و   هايي رخ مي هاي عمومي و در زمان ها در مكان طغيان

  .ديگران بسيار بود
كـه  ” خويشتني“ي آشكارا غيرعقلايي مذكور بر اين باور است كه فرويد در توضيح رفتارها
معمـولاً يـك بخـش ذهـنِ     . كند، بايد به قطعاتي متضاد تقسـيم شـود   اعمال انسان را هدايت مي

هـاي ديگـر حـاكم و مسـلط      كننده است، اما گاه بخـش  است كه كنترل ”اگو“يا  ”خود“عقلايي، 
يا  ”نهاد“تر خويشتن،  ب محصول بخش ديگر، تاريكانديشد كه عمل انسان اغل او مي. شوند مي

جويِ خود ماست كه اگو براي كنترلش بايد بـا آن   من، بخش خودخواه و لذت. است (Id) ”من“



براي راهنمـايي  ) سوپراگو يا فراخود(اي از قواعد فرهنگي  اگو بر بخش دروني شده. مقابله كند
ليه و فراخود بيش از حد محدودكننده، نبـرد از  اگو در درگيري ميان من او. و هدايت تكيه دارد

دهد، هيسـتري يـا    كه اگو كنترل خود را بر من از دست مي زماني. دهد اي را انجام مي  پيش باخته
شود، افراد بدل به  طور كامل سركوب مي كه فراخود مسلط و من به زماني. دهد بدتر از آن رخ مي

  . دهند كه به آساني به خواستة ديگران تن مي شوند احساس و افسرده مي هاي بي آدم واره
اي از  كار گرفتند تا تفسيرهاي بسيار بدبينانه سياسي مفاهيم فرويد را به  پردازان تبليغات نظريه
سياسي  وقتي مؤثر و كاراسـت كـه بتوانـد      براي مثال، تبليغات. ها ارائه و بسط دهند تأثير رسانه

را برانگيزاند تا بر خـود اثـر بگـذارد و كـارش را مختـل       طور مستقيم من را جذب كند و آن به
سياسي مؤثر بتوان كاري كـرد كـه قواعـد فرهنگـي       راه ديگر اينكه، اگر از طريق تبليغات. سازد

شـود و   تر افراد طبيعي مـي  هاي تاريك خويشتن آدمي را در مسير من پيش برد، سائقه) فراخود(
رفتارگرايي و فرويديسم گاه نيز بـاهم  . كار رفت ها به زياين راهبردي بود كه ماهرانه از سوي نا

. بيننـد  اند كه افراد را در كنترل عقلاني خويشتن ناتوان مي وجود آورده تركيب شده و نظرياتي به
محرك رسانه و من قادرنـد  . اند پذير فرض شده شدت آسيب ها به افراد در برابر دستكاري رسانه

در نتيجه، خود صرفاً  قـادر  . فراخود از توقف آن عاجز است اعمالي را موجب شوند كه خود و
بـه  . آنكه بتواند تقصير ناشي از اعمال را كنتـرل و تجربـه نمايـد    است اعمال را عقلاني سازد بي

كـرده و   است، اثراتي آني، حتي بـر افـراد تحصـيل     ها كه در جامعه گسترده همين ترتيب، رسانه
  .انديشمند دارد

  
  دويينظرية گلوله جا

ــة     1920در دهــة  ــا يكــديگر تركيــب شــدند و نظري ــارگرايي  و فرويديســم ب دو گفتمــان رفت
هـا بـه مثابـة     در اين نظريه، محرك رسانه. وجود آمد سياسي  به  اي در باب تبليغات انگارانه ساده
درنگ پيوندهايي ميان احساسات و  كند كه در اذهان مردم نفوذ و بي هاي جادويي عمل مي گلوله

هـاي   گر سياسي با كنترل دقيق اين گلوله  تبليغات. كند واطف شديد و مفاهيمي خاص ايجاد ميع
جادويي، سعي دارد تا شرايط پيوند ميان افراد و احساسـات مثبتـي چـون وفـاداري و عـزت و      
احترام نسبت به ميهن خويش را و احساسات منفي چون ترس و نفرت نسـبت بـه دشـمنان را    

ها نـاتوان   چناني رسانه ها عامة مردم را از مقاومت در برابر تأثيرآن گر سياسي   تتبليغا. ايجاد كند
  .ديدند مي

:   قدر كافي واضـح و اثبـاتي نبـود    كند كه رفتارگرايي هرگز به نظرية گلوله جادويي فرض مي
ا شود،  قادراند افـراد ر  هاي جمعي منتقل مي مانند آنچه كه از طريق رسانه هاي خارجي به محرك

افراد در اينجا . گر سياسي  بزرگ رفتار نمايند  گونه شرطي سازند كه مطابق با خواستة تبليغات آن
سياسـي     هـاي جـادويي تبليغـات    گلوله. اند  از مقاومت آگاهانه در برابر دستكاري و فريب ناتوان

 توجه به منزلت اجتماعي شخص و ميزان تحصيلات و آموزش وي در سد دفـاعي وي نفـوذ   بي



در اين نظريه، ذهن عقلاني صـرفاً نمـايي بـيش    . دهد اش را تغيير مي كند و تفكرات و اعمال مي
افـراد توانـايي از صـافي گذرانـدن     . هاي قدرتمند عاجز است نيست كه از مقاومت در برابر پيام

د و نحوة كن ها به درون ناخودآگاه ايشان نفوذ مي اين پيام. ها را ندارند ها يا نقد و بررسي آن پيام
  .دهد شان را تغيير مي تفكر و احساس

افـراد عـادي را   . زيستيم اگر نظرية گلولة جادويي معتبر بود، حقيقتاً ما در جهاني هولناك مي
عنوان مخاطب گسترده تصور كنيد كه در حال گوش كردن به برنامـة راديـويي دلخـواه خـود      به

هـركس صـورت   «: كنـد  برنامه را قطـع مـي   گر سياسي بزرگ با يك پيام  ناگهان تبليغات. هستند
خواهنـد تـا    شود و مردم از دولت مـي  روز بعد آشوب و بلوا مي. »!خودش را ارغواني رنگ كند

. رسـد  سرعت به شصت دلار مـي  قيمت هر برس رنگ به. مراكز توزيع رنگ ارغواني فراهم كند
طـور نيسـت؟    لي اسـت، ايـن  اين مثال بيشتر شبيه فيلم علمي تخي. شود اي برپا مي چه الم شنگه

، حكايات مشـابهي از تغييـر و تقليـب عقيـدة تـوده      1950تا دهة  1900هرحال، از اوائل دهة  به
  .طور جدي در كشورهاي آلمان، روسيه، ژاپن و ايتاليا اتفاق افتاد به

. نـد  كـرد  ها بيان مـي  هاي بسياري از قدرت آشكار رسانه مدافعان نظرية گلولة جادويي نمونه
ها برگرفته از اروپا بود، اما تعـدادي هـم از ايـالات متحـده آمريكـا  بـر        عمدة اين نمونه گرچه

آن هنگام كـه اورسـون ولـز،    . رخ داد 1938ها در اكتبر  يكي از پرذكرترين نمونه. شد شمرده مي
اس در حـال اجـراي لطيفـة نـه چنـدان بـامزة          بـي  كنندة برنامة هفتگي شبكة راديـويي سـي   تهيه

ها بود كـه   ولز دربارة حملة مريخي. جي.اي از رمان اچ برنامة مذكور، نمايش گونه. بود هالووين
همراه  با رقص درون هتلـي در نيويـورك    اي از موسيقي  نمايش زنده: با ترفندي دقيق آغاز شد

يك : شد، قطع شد تداوم نمايش به كراّت در خلاصة اخباري كه تلفني پخش مي. سازي شد شبيه
موجـوداتي غريبـه از   . سفينه در نيوجرسي بر زمين نشسته است. يي رؤيت شده استسفينه فضا

طور ناگهاني هـول و هراسـي    هاي خيالي متوقف شد و به سپس گزارش. اند داخل آن ظاهر شده
منتقـدين قـدرت   . پاخاسـت  ويژه در مناطقي كه به ناحية فرود سفينه نزديك بودند، بـه  واقعي، به

ا به عنوان شاهدي در اثبات اعتبار مفاهيم نظريـة  گلولـه جـادويي تفسـير     راديو، واقعة مذكور ر
هـا فـراهم    توان ثابت نمود كه اين امر شاهد چندان قاطعي در باب قدرت رسانه لكن مي. كردند
  .كند نمي

  
  سياسي لسول  نظرية تبليغات

ها و  بينانه از رسانهصورت روايتي بد سياسي لسول، رفتارگرايي و فرويديسم را به  نظرية تبليغات
هاي خاص  سياسي  چندان نتيجة ماهيت يا جذبة پيام  قدرت تبليغات. كند ها تركيب مي نقش آن

لسول بر اين باور است كه ركـود  . پذيري ذهن عامة مردم است نيست بلكه نتيجة ويژگي آسيب
ين امـر باعـث   پريشي گسترده شده بود و ا گرفتن كشمكش سياسي منجر به روان اقتصادي و بالا

بنا بـه گفتـة  فلويـد    . سياسي باشند  هاي خشن و زمخت تبليغات شد تا مردم پذيراي حتي گونه



هـاي   لسول نتيجه گرفـت كـه حتـي آن دسـته از كشـمكش     . (Matson, 1964: 90-93)ماتسون 
هنگـامي كـه تضـاد و    .  (Lasswell, 1934)انـد   ضررند، نيز ذاتـاً بيمارگونـه   سياسي كه نسبتاً بي

. پذير شدند شمكش در آلمان زمان ركود بالا گرفت، همة ملت از نظر روحي نامتعادل و آسيبك
هاي رفـع و حـذف كشـمكش و     وي بر اين ادعاست كه راه حل محققين اجتماعي يافتن روش

. شود هاي ارتباطات سياسي است كه به تضاد منجر مي ضرورت اين امر كنترل گونه. تضاد است
شناسي رواني لسول از سياست، فرض  طور خلاصه، بر طبق آسيب به«:  ستماتسون چنين گفته ا

آورد، مشـاركت   بار مي بارة هر مورد فردي بايستي اين باشد كه عمل سياسي ناسازگاري به ما در
  .(91 :1964)» سياسي غيرعقلاني، و اظهارات سياسي امري نامربوط است

سياسي    او اعتقاد داشت كه تبليغات. رد كرد انگارانة گلولة جادويي را لسول خود نظرية ساده
مردم بايـد  . شان است گفتن به مردم و كنترل ها براي دروغ چيزي بيش از استفادة صرف از رسانه

گران نيازمند راهبـرد پيشـرفته و    ارتباط. ها و اَعمال از بيخ و بن متفاوتي را بپذيرند به آرامي ايده
نمادها بايـد  . اي نو را بادقت معرفي كنند و سپس پرورش دهندها و تصويره اند تا ايده بلندمدت

تدريج ياد بگيرند كه احساسات و عواطف خاصي را بـا ايـن نمادهـا     خلق شوند و مردم بايد به
نمادهـاي  “اگر اين راهبردهاي پرورش يافته موفق شـوند، آنچـه كـه لسـول بـه آن      . پيوند دهند

نمادهاي اصلي با عواطـف  . (Lasswel, 1934)آورند  وجود مي گفته است، به ”جمعي“يا  ”اصلي
و احساسات عميق و قوي پيوند دارد و اگر عاقلانه و آگاهانـه بـه كـار رود در مقياسـي وسـيع      

نظرية لسول در مقابل نظرية گلولة جـادويي، فراينـد   . قدرت تحريكي مفيد و جمعي را داراست
ارائه و افشـاي يـك يـا دو پيـام     . گرفته بود شدن را در نظر پيشرفتة نسبتاً طولاني و آرام شرطي

  .افراطي چندان تأثير مهم و معناداري نخواهد داشت
سياسـي ي نمادهـاي اصـلي      هاي اجتماعي موفق از راه تبليغات لسول مدعي بود كه جنبش

هـا بـه قـدرت دسـت      خويش در طول چندين ماه يا سال با استفاده از طيف متنـوعي از رسـانه  
دهد،  هنگامِ ديدن پرچم آمريكا  دست مي ]ها آمريكايي[مثال، احساساتي كه به ما براي . يابند مي

بلكـه مـا پـرچم را در گذشـته و در     . در نتيجة يك برخورد ساده و پيشين ما با آن نبـوده اسـت  
ايم، طيف محدودي از احساسـات توليـد شـد و مـا تجربـه       شمار مشاهده كرده هاي بي موقعيت

حـال  . مي آن تجاربِ احساسي پيشين صاحب معناي عـاطفي شـده اسـت   پرچم با تما. ايم كرده
بينيم، برخـي عواطـف و    دوستانه مي همراه  با موسيقي ميهن كه ما پرچم را در تلويزيون  هنگامي

  .شوند  احساسات مذكور توليد يا تقويت مي
و بـيش  سياسي پيشينِ اكثر نمادهـاي اصـلي كـم      هارولد لسول بر اين باور بود كه تبليغات

گرچه . گرسياسي موفق، صدها خطا رخ داده است  براي هر تبليغات. اتفاقي و تصادفي بوده است
گذاشت، امـا او متقاعـد    سياسي احترام مي  كارگيري تبليغات ها در به وي به شيوة تردستانة نازي

اي  ن نابغة ديوانهعنوا وي از هيتلر به. كردند دادند درك مي نشد كه آنان واقعاً آنچه را كه انجام مي
هـاي سياسـي مـردم آلمـان       پريشي حاصل از ركود اقتصادي و كشمكش كرد  كه از روان ياد مي



ها رو آورد هنرمندي شيطاني بـود امـا دانشـمند     كه به استفاده از رسانه هيتلر زماني. مند شد بهره
درت كنتـرل رسـانش   ق ـ. سياسي  بود  پيشنهاد لسول، درگيري هيتلر با دانش نوين تبليغات. نبود

هــاي جمعــي بايــد در دســت نخبگــان نــوين قــرار گيــرد؛  سياســي  از طريــق رســانه  تبليغــات
  .كار بندد و نه در راه شر كه  متعهد است دانش خود را در راه خير به  ”تكنوكراسي علمي“يك

لسول مدعي است در اين جهان بحث سياسي عقلايي غيـرممكن اسـت زيـرا مـردم عـادي         
گرـ   رو تبليغات و از اين) ياد آوريد رفتارگرايي و فرويديسم را به(اند  پريشي خويش وانزنداني ر
عنوان يك ملـت ايـن اسـت كـه بـر       تنها اميد ما به. كنند ها، در سوژه دخل و تصرف مي  سياسي

سياسي  را به سوي خير و نـه    علماي علوم اجتماعي خود، آناني كه قادرند مهار قدرت تبليغات
آور نيسـت كـه بسـياري از نخسـتين محققـين       پـس چنـدان حيـرت   . ق دهند، تكيه كنيمشر سو
آنان باور داشتند كه سرنوشت جهـان  . دانستند ها وظيفة خويش را بسيار جدي و خطير مي رسانه

هاي  سياسي خيرخواهانة لسول اساس تلاش  به همين ترتيب نظرية تبليغات. شان است در دستان
هـايي چـون صـداي آمريكـا، آژانـس       و گسترش دموكراسـي در نهـاد   رسمي متعددي در بهبود

المللـي و مبادلـة آموزشـي و بخـش ايـالتي شـد        اطلاعات ايالات متحـده، ادارة اطلاعـات بـين   
(Sproule, 1997: 213-215) . عصـران لسـول مشـمول فراخـوان او در مـورد كنتـرل        همة  هـم

تجزيـه و  “ظريـة لسـول شـكوه كـرد كـه      ماتسون، منتقد جدي ن. ها توسط نخبگان نشدند رسانه
تـرين   را آشكار كرد كه در زمانة ما مهـم ”مهارت سياست و انقلاب“نگرانة لسول از  تحليل ژرف

سازي جمع شده است و از  ها در تبليغات سياسي، دستكاري نمادين و اسطوره تأثير همة مهارت
 »هـا را جـذب كنـد    انـد ايـن مهـارت   رو نخبة مقتدر يا بايد يكي از آن فرايندها باشد يـا بتو  اين

(Matson, 1964: 87).  
  

    گيري افكار عموميِ ليپمن نظرية شكل
هـاي اصـلي، بـا     ويژه دانشگاه به رغم نقد ماتسون، بسياري ديگر از اعضاي نخبگان اجتماعي، به

گرچه كار لسول هرگـز  . روايت لسول از تكنوكراسي علمي اجتماعيِ خيرخواهانه شريك شدند
هـايش و رهبـران عقايـد، از جملـة يكـي از       گسترده خوانده نشـد، امـا شـريك ديـدگاه     طور به

  .بود نيويورك تايمزنويس اتحادية مقاله نويسان روزنامة   قدرتمندترين ايشان، والتر ليپمن، ستون
ليپمن با سوءظن لسول نسبت به توانايي عامة مردم در فهم و درك جهان اجتماعي و گرفتن 

به  (Lippmann, 1922)افكار عمومي او در . ي دربارة اعمال خويش شريك شدتصميمات عقلان
از . »كنـد  ميان جهان بيروني و تصاويري كه در سر ماسـت، اشـاره مـي   «هايي كه ضرورتاً  تفاوت

هاي قطعي است، ليپمن به آنچه كه زماني نظرية دموكراتيك كلاسيك فرض  آنجا كه اين تفاوت
مكـاني بـود بـا     1930جهـان دهـة   . ند خود را اداره كنند، مظنون بوداينكه مردم قادر: داشت مي

هـا   مـردم بـه انـدازة كـافي از رسـانه     . هاي خاص و فشارهاي سياسي بسيار خطرنـاك  پيچيدگي
نگاران مسئوليت خـويش را   حتي اگر روزنامه. شان كند ديدند تا در فهم جهان ياري آموزش نمي



گيـري تصـاوير    شناختي و اجتماعي كـه از شـكل   ع روانجدي بگيرند، نخواهند توانست بر موان
موضـع   نيشـن نويس  اريك آلترمن، مقاله. كند، غلبه كنند مفيد در اذهان عامة مردم جلوگيري مي

  :كند طور خلاصه اين چنين بيان مي ليپمن را به
نوشتة اوايل قرن بيستم ليپمن مقايسة مشهوري است ميان شـهروند عـادي و يـك تماشـاگر     

دهد و چه  دهد، چرا رخ مي داند كه چه رخ مي او نمي. ا كه در رديف عقب نشسته استناشنو
فهمـدش و قـادر بـه هـدايت آن      بيندش، نمـي  زيد كه نمي و در جهاني مي«. روي خواهد داد

اداره و . تر كـرد  طلبي، چيزها را خراب روزنامه نگاري با ضعف خود نسبت به جنجال» .نيست
كس  هيچ. با اطلاعات محرمانه واگذار شود ”قة متخصصي از مردانطب“حكومت بهتر است به 

از يك آهنگر انتظار ندارد كه فيزيك بفهمد، پس چرا بايد از او توقع داشت كـه از سياسـت   
 .(10 :1998) سر درآورد؟

  
پـذيري دموكراسـي و نقـش     هـايي جـدي دربـارة زيسـت     هاي مذكور برانگيزاننـدة پرسـش   ايده

آگاهانة مردم اعتمـاد كنيـد    شما در آن دموكراسي اگر نتوانيد به رأي. است مطبوعات آزاد در آن
تـأثير     كنيد؟ مطبوعات آزاد در صورتي كه واقعاً در انتقال اطلاعات ضروري به عموم بـي  چه مي

نويس روزنامـه   باشد، چه سودي دارد؟ واقعيت اين است كه زندگيِ كاري ليپمن با عنوان ستون
هـاي ليبرالـي را، كـه     او در پيشبرد اين مباحثه، مستقيماً پيش فرض. ار بخشيدبه بدبيني وي اعتب

  .داد، رد كرد اي آمريكا را شكل مي اساس روشنگرانة نظام رسانه
سياسي با چنـان چـالش جـدي كـه ايجـاد        ليپمن همانند لسول بر اين باور بود كه تبليغات

سياسـي     مـردم در برابـر تبليغـات   . كنـد نيازمنـد تغييـرات اساسـي در نظـام سياسـي اسـت        مي
سياسي    پذيراند، بنابراين ما نيازمند مكانيسم يا سازماني هستيم تا از آنان در مقابل تبليغات آسيب

ــد ــيوه. محافظــت كن ــانه  ش ــرل رس ــد از كنت ــيار قدرتمن . اي ضــروري اســت اي مناســب و بس
اينكـه  : شـود  لسول شريك ميگيري  ليپمن در نتيجه. ها احتمالاً كافي نيست خودسانسوري رسانه

آوري اطلاعات و توزيـع آن در دسـت    حل براي چنين مسائلي قرار دادن كنترل جمع بهترين راه
هاي علمـي جداسـازي    ـ است تا بتوان بر استفاده از شيوه تكنوكراسي خيرخواه ـ نخبگان علمي 

ي متنـوع را  هـا  واقعيت از خيال و اخذ تصميمات درست در مورد اينكـه چـه كسـي بايـد پيـام     
حكومتي را  ليپمن براي تحقق بخشيدن به آن، استقرار ادارة اطلاعات شبه. دريافت كند، اتكا كرد

. گيري نخبگان ديگر آماده كنـد  پيشنهاد كرد كه به ارزيابي دقيق اطلاعات بپردازد و آن را تصميم
هـاي جمعـي انتقـال     هتواند تعيين كند كه چه اطلاعاتي بايد از طريق رسان اين اداره همچنين مي

  .يابد و چه اطلاعاتي را بهتر است كه مردم ندانند
  

  سياسي      هاي نخستين تبليغات به نظريه  واكنش
. كنـد  سياسي لسول و ليپمن مدارك جهان واقعي را منتقـل مـي    رسد نظريات تبليغات به نظر مي

، جنـگ سـرد اوج   خود ديـد و پـس از آن   جهان دو جنگ جهاني ويرانگر در مدت سي سال به



. كرد هايي را مشخص مي سياسي پيشرفته و ظاهراً موفق، ويژگي چنين كشمكش  تبليغات. گرفت
جـان ديـويي  فيلسـوف يكـي از     . اما بـا وجـود ايـن، همچنـان تضـاد و تقابـل وجـود داشـت        

 ,Dewey)وي در يـك سـخنراني   . سياسي بـود   ترين منتقدين نظريات نخستين تبليغات برجسته

اي خـود   ديويي در تمام زندگي حرفه. هاي ليپمن ابراز كرد خالفت خويش را با ديدگاه، م(1927
عنوان مـؤثرترين ابـزارِ دفـاع از دموكراسـي در      ناپذير و پركار آموزش عمومي به مدافع خستگي

هاي علمي براي محافظـت   اي كه از شيوه او از پذيرش نياز به تكنوكراسي. برابر خودكامگي بود
كرد كه اگر مردم تنها دفاع صحيح را  در مقابل وي ادعا مي. كند، خودداري كرد ده ميمردم استفا

انگارانة گلولـة جـادويي را نيـز     او مفاهيم ساده. فرا گيرند، خواهند توانست از خويش دفاع كنند
نپذيرفت و تصريح كرد كه حتي آموزش عمومي ابتدايي  نيز مردم را جهـت مقاومـت در برابـر    

ديويي آنچه را كه ليپمن در اعتماد به سودمندي نخبگان . سازد سياسي مهيا مي  بليغاتهاي ت شيوه
ناچـار از منـافع عـام و     اي از كارشناسان  به طبقه«داند كه  گونه نامعتبر مي معرفي كرده است، اين

 او...«شوند  اي با منافع و دانش خصوصي شناخته مي عنوان طبقه مشترك بسيار فاصله دارند و به
كار رسـانه در مـتن مفـاهيم    . وگوهاست ديد كه اطلاعات كمتر از گفت گونه مي دموكراسي را آن
  .(Alterman, 1998: 10)مند كردن عامه به منافع عام بود  ديويي، علاقه

نقد ديويي او را همچون ايدئاليستي نشان داد كه مدام از اصـلاح و سـامان آمـوزش سـخن     
انجام واقعا عملي در اصلاح ملمـوس و عينـي آن دسـت زنـد      آنكه خود به اقدام و گفت بي مي

(Altschull, 1990: 230) .  هـا هـم مـي پـردازد، اقـدام       ديويي  وقتي به اصلاح و سـامان رسـانه
ها بايد بيشتر از يك تابلوي اعلانـات، كـه اطلاعـات     كند كه روزنامه او بيان مي. كند چنداني نمي

مثابه وسايل بحث و آموزش عمومي كـار   ها بايد به آن. ددهد، عمل كنن وقايع جاري را نشان مي
هـا بايـد    آن. ها بيشتر متمركز شوند تا بر توصيف اعمال منفرد و مجزا كنند و بر فلسفه و انديشه

وگوهاي عمومي راجع به مقـولات   هاي تفكر انتقادي را آموزش بدهند و مباحث و گفت مهارت
اي هرگز بعيد و دور  اي ديويي در يافتن چنان روزنامهه هرحال كوشش به. مهم را سازمان بدهند

  .از دسترس نبود
هـاي ديـويي همچنـان ارزش خـود را      كند كه ايـده  استدلال مي (84-83 :1989)جيمز كري 

پـردازان    وي بر اين باورست كه ديويي با موضوعاتي درگير شد كه امروزه نظريـه . همراه دارند به
همچنين اعتقاد ديويي  بـه آمـوزش تفكـر انتقـادي دربـارة        . اند مطالعات فرهنگي به آن پرداخته

  .اي است ها به مردم، امروزه محور مباحث در حال رشد سواد رسانه رسانه
هـا، بـا در نظـر گـرفتن برخـي       هاي جان ديويي راجع به پيونـد ميـان جوامـع و رسـانه     ايده

انـد،   لسول و ليپمن نهادهـاي بيرونـي  ها از منظر  رسانه. ملاحظات نسبتاً خلاقانه و ابتكاري است
بـراي  . كننـد  هاي اطلاعات را به سوي مخاطبين منفرد حمل مـي  ها بسته مثابه تسمة نقاله ها به آن

گويد،  چه كسي، چه مي: توان الگوي مرسوم خطي لسول از ارتباطات جمعي را برشمرد مثال مي
شـت كـه چنـين الگوهـايي  بسـيار      ديويي بـاور دا . به چه كسي، از چه طريقي، و با چه تأثيري



خوبي بـا جـوامعي    هاي مؤثر بايد به اند كه رسانه اين الگوها غافل از اين واقعيت. اند انگارانه ساده
اي از روابطـي   ها در مركز شبكة پيچيده رسانه. كارند، ادغام شود و بياميزد ها مشغول به كه در آن

وان  عوامل خارجي، كه بايد به مثابه خدمت كـاران  عن ها را نه به رسانه. است كه اجتماع نام دارد
گشايان هم انديشي عمومي كه هدايت  هاي عمومي، مباشران و گره كنندة مباحث و مناظره تسهيل

  .كنندة سياست دموكراتيك است، فهميد
هـاي   و رسـانه (ديويي بر اين باور بود كه اجتماعات و نـه افـراد جـدا از هـم از ارتباطـات      

هاسـت، بهـره     خلق و نگاه داشت فرهنگ كه عامـل حفـظ و تضـمين بقـاي آن     جهت) ارتباطي
هـا نقـش خـود را چـون نهـادي بيرونـي در نظـر گيرنـد و درصـدد           هنگامي كه رسانه. برند مي

عنـوان    دستكاري و تحريف تصاوير موجود در اذهان مردم برآينـد، آن گـاه قـدرت خـود را بـه     
تمان عمومي از دست خواهند داد و به رقيبي براي آنچـه  گشايان قابل اطمينان گف مباشران و گره

ها و جوامع كه بالقوه ثمربخش  ترتيب اتكاي متقابل رسانه بدين. شوند كه مد نظر ماست بدل مي
اكنـون مباحـث   . رود انديشي و گفتمان عمومي نيز از بين مـي  شود و خود هم است، تخريب مي

ن بحثي قابل اعتنا بر زمينة نقش صحيح رسـانه درون  عنوا ها از جوامع به مربوط به جدايي رسانه
  .اجتماع سايه افكنده است

  
 سياسي   نظرية جديد تبليغات

هايي   سياسي سرزنده و پويا از همان ويژگي  بسياري از منتقدين بر اين باورند كه امروزه تبليغات
سـازي،   ار آن سـاده هـاي پيچيـده و تكـر    سازي جريـان  اند ــ ساده كه هيپلر و اسپرول بر شمرده

جانبه از ارتباطـات طراحـي شـده و اسـتفاده از زبـاني مكارانـه بـراي         استفادة غيرمستقيم و همه
كننـد كـه    پردازان معاصر استدلال مـي  برخي از نظريه. كند جلوگيري از تفكر تأملي ــ پيروي مي

كـاري،   فـي هـا احيـا شـده و ايـن مطلـب بـا مخ       سياسي با اين نقـش   امروزه هماهنگي تبليغات
پـردازان بـه تعـدادي از     ايـن نظريـه  . نظير در تاريخ تجربه شده اسـت  پيچيدگي، و اثربخشي بي

طـور   سياسي مناسب در ميان گفتمان عمـومي بـه    كنند كه با تبليغات اشاره مي  ”باورهاي عادي“
. است شان از آن زمينه، اگر غيرممكن نباشد كاري بس دشوار است و جدايي  معناداري جا افتاده

ادعـاي  . سياسي جديداند  هاي هميشگي مطالعة تبليغات گفتمان سياسي و تبليغات تجاري حوزه
هـاي   سياسي جديد اين است كه نخبگان قدرتمند، كـه كـاملاً بـر رسـانه      اصلي نظرية  تبليغات
خـويش بـر فرهنـگ دردسـر     ) از منظر(ها كنترل دارند، در تحميل حقيقت  جمعي و محتواي آن

  .تري دارندبسيار كم
هاي بزرگي را تصور كرديد كـه   آيا شركت. چشمانتان را ببنديد و به رفاه و ثروت فكر كنيد

هـا و   هاي سازندة كشـتي  از حمايت مالي دولت برخوردارند؟ قطع ماليات از تجارت را؟ شركت
ه و دهندگان را فريـب داد  پوست را مجسم كرديد كه ماليات هواپيماها را؟ يا زني مجرد و رنگين



كند؟ اين مباحـث و گفتمـان عامـة خردشـده و      تماشا مي تام و جريحالا درون خانه نشسته و 
فرهنگ، شيلرِ مورخ در كتابش با عنوان : محدود در آثار افراد ذيل مورد بررسي قرار گرفته است

پرداز ارتباطات در كتابش بـا نـام    چسني نظريه ، رابرت مك)1989(مهار جمعي بيان عامه : شامل
هاي خود  ، و نوام چامسكيِ زبان شناس در كتاب)1997( هاي جمعي و تهديد دموكراسي رسانه

توليـد   ، و)1991(دموكراسي بازدارنده، )1969(هاي نوين  قدرت آمريكايي و ماندارينبا عناوين 
  .هرمن. همراه  با ادوارد اس ، به)1988(رضايت 

تبليغـات تجـاري يكـي از    . كننـد  مـي  انـداز مشـتركي را تصـوير    الذكر چشم همة موارد فوق
هاي مختلف ممكن است از يك محصول در مقابل ديگر محصولات تعريف  آگهي. هاست نمونه

نياز ما به خرت و . اند داري را فرض گرفته كنند، اما همگي منطق و صحت امر مصرف و سرمايه
ف و مصــر/گيــرد، ارتبــاط بــين ثــروت هــاي بيشــتر بــه نــدرت مــورد پرســش قــرار مــي پــرت

زيسـت،   شود و نگرانـي راجـع بـه تخريـب محـيط      پذيرش هرگز به چالش كشيده نمي/موفقيت
نكتـة مهـم   . شود شان از بحث كنار گذاشته مي ها و بعد با دور ريختن نخست با ساخت فرآورده

هـاي   داري نيست، بلكه اين اسـت كـه در تمـامي تـلاش     در اينجا اشكال ذاتي مصرف و سرمايه
اگر همة آلترناتيوها در . گيرند ندرت مورد ملاحظه قرار مي ها به اسي، جايگزينسي  موفق تبليغات

اند همچون خارج از جريان غالـب و يـا مـواردي     اين امر شده نظر گرفته شود، آناني كه منجر به
ها به سود  توجهي به جايگزين توان گفت كه خطاي بي با بسط اين مطلب مي. شوند نادر ديده مي
. خبگان اقتصادي است كه بيشتر مسئول محدود كردند تا توجـه، ملاحظـه و تأمـل   آن دسته از ن

طور متفكرانه و متقاعدكننده به بحث درباب تبليغات تجاري به مثابـه   اسپرول در آثار خويش به
سياسـي  و    تبليغـات  و) 1994(سياسـي    مجراهـاي تبليغـات  : سياسـي پرداختـه اسـت     تبليغات

   ).1997(ها و متقاعدسازي توده در رسانهتجربة آمريكا : دموكراسي
پردازان انتقادي برخاسـته   سياسي كه ابتدا از نظريه  تجديد نظر كنوني در باب نظرية تبليغات

اقتصـاددان و  ) 1996(بـراي مثـال، هـرمن    . سوي چپ سياسي داشت هايي به گيري است، جهت
قدرتمند و مراكز مستقل و جمعـي   قابليت چندگانة تجارت«ها، پنج فيلتر را كه  گر رسانه تحليل
بـراي اعمـال   ) هاي نماينده هاي صنعت و گروه مثلاً ميزگرد تجاري، اتاق بازرگاني، لابي(دولت 

اين فيلترها نخبگانِ تجارت و . شمرد كنند، برمي تضمين مي (p. 117)» قدرت بر جريان اطلاعات
رضايت دموكراتيك را هويدا سازند، و اجماع نخبگان را بسيج كنند، «سازد تا  دولت را آماده مي

سـبب   علاقگي در ميان عموم مردم ايجاد كنند تا بدين به مقدار كافي سردرگمي، سوءتفاهم و بي
دو  تجـاري  مالكيـت و تبليغـات   (p. 117)هاي نخبگان را مهيا كرده باشند  فرصت پيشبرد برنامه

اي  اسـتقلال حرفـه  ... كردن است اش به كنترل توجه عمده«فيلترِ نخست حامي نخبگان است كه 
كسب منبع و مواخذه و انتقاد از  فيلتر سه و چهار،.  (p. 124)» نگاران كاهش يافته است روزنامه

نگاري به اين معناست كه آناني كـه   كاهش در منابع متعلق به روزنامه«است كه چون  مطبوعات 
دسـت   تري را به دهند، اهرم قدرت بزرگ برداري يارانه مي ها با فراهم كردن منابع نسخه به رسانه



طور خاص از قـدرت روابـط عمـومي     وي در اينجا به. بسيار اثرگذار است. (p. 125)» آورند مي
سـوي حمايـت    هـا بـه   سرانجام، پنجمين فيلتـر محـرك رسـانه   . گويد شركتي و دولتي سخن مي

تقريـب نـوعي    اكنون به. استها به معجزة بازار  باور رسانه«وار از وضع موجود،  سياسي  تبليغات
اعتنـا بـه دليـل و     كم در ميان نخبگان وجود دارد، پس بازارهاي بـي  ايمان مذهبي به بازار، دست

ايـن  . (p. 125)» انـد  بـازار مـورد ترديـد    هـاي بـي   شوند و مكانيسـم  خواه فرض مي مدرك، نيك
. نتقـادي اسـت  هـاي اصـلي نظريـة فرهنگـي ا     فرض موضوعات دقيقاً چون آينه بسياري از پيش

  كه رفتارگرايند، ديدگاه انتقادي ديگري راجع به تبليغات) 1997(ريچارد ليتينن و ريچارد راكس 
كنترل «شان  سياسي جديد بنا به تعريف  آنان معتقدند كه تبليغات. كنند سياسي ي كنوني ارائه مي

يـك  «طبي كـه در  شـود، مخـا   با سه عامل تسهيل مـي  (p. 237)» ها رفتار توسط دستكاري رسانه
فرسايي گيرافتاده است، اطلاعات چنداني ندارد، و درگيريِ ذهني سياسيِ كمتـري   زندگي طاقت

گـر    هاي پيمايشي، كـه نتـايج آن توسـط تبليغـات     استفاده از سرشماري پيشرفته و روش... دارد،
اي در  ههـاي رسـان   مشـاركت شـركت  ) و...(رود تـا مقولـة تـأثير را بيفزايـد،     كـار مـي   سياسي  به

شماري، كه در  اين عوامل با قدرت بي. (p. 238-69)» تر هاي كوچك پيوستگي عظيم شركت هم به
ليتيـنن و  . شود آنكه عموم آگاهي يابند، تركيب مي دستان قادر نخبگان تجاري و دولتي است، بي

  :اند راكس چنين نوشته
عنوان ويژگـي     اطلاعات بهگرانة دولتي معمولاً هاي فعلي و نبود كنترل سركوب در دموكراسي
آور به معناي اين  گرچه، نبود كنترل نفرت. گيرد اي آزاد مورد ملاحظه قرار مي بنيادين جامعه

هـاي موجـود    بـرعكس، مكانيسـم  . كننده آزاد اسـت  نيست كه اطلاعات از عملگرهاي كنترل
م، تهديـد  اثرگذاري، از طريق پيشامدهاي اقتصـادي مسـتقيم و اتفاقـات سياسـي غيرمسـتقي     

. نمايانـد، در پـي دارد   تكثر رفتاري مي/ هاي مستبدانه براي تنوع تري از آنچه كه گونه بزرگ
 گـر و سـرانجام قدرتمنـدتر اسـت     تر، تحميـل  تر، يكدست مندتر، پيوسته اطلاعات امروزه نظام

(1977: 237).  
       

ايـن ميـل   . ي احيـا شـد  سياس ـ  در اين ميان، تمايل مجدد جناح سياسي راست به نظرية تبليغات
. هـاي ليبـرال اسـت    اي انتقاد از انحراف رسانه سياسي  برگرفته از گونه  كارانه به تبليغات محافظه

ست، دانش جدي انـدكي   ها نگاران به دموكرات ها كه نشانگر رأي اكثريت روزنامه جز پيمايش به
هـاي   نظريه انحراف رسـانه  آنچه كه تحقيق بدان تمايل دارد، نفي. پشت سر اين مدعا قرار دارد

هـا تمايـل دارنـد بـه نفـع       گونـه كـه اكثـر مـديران و مالكـان دفـاتر رسـانه        ليبرال است، همـان 
كارانـه از   خطاي اصليِ برداشـت محافظـه  “: مك چسني گفته است. خواهان رأي دهند جمهوري

تسلط كـاملي بـر   نگاران تقريباً  كند، سردبيران و روزنامه هاي ليبرال اين است كه فرض مي رسانه
كارانه، عوامل نهـادي منجملـه مالكيـت     در تحليل محافظه... شود، دارند  آنچه كه وارد اخبار مي

ايـن  ... هـا نـدارد   شركتي، انگيزش سود، و پشتيباني تبليغات تجاري تأثيري بـر محتـواي رسـانه   
لات اساسـي  طور مرتب محصولي را توليد كنـد كـه تمـاي    تواند به نگاري مي برداشت كه روزنامه



دهندگان را برهم زند و اين كار را با مصونيت از مجازات انجـام دهـد،    ها و آگهي مالكان رسانه
  .(60 :1997)» .سادگي از هيچ مدرك و دليلي برخوردار نيست به

  
  تولد دوبارة ليبراليسم

عضـاي  بسـياري از ا . تر شـد  بدبيني راجع به آيندة دموكراسي گسترده 1930با پايان گرفتن دهة 
شود، آنان به نظريات افرادي چـون   طبقة حاكم آمريكا متقاعد شدند كه خودكامگي متوقف نمي

گويـا تنهـا   . كردند عنوان دليلي بر اينكه عامه مردم غيرقابل اعتمادند، اشاره  مي لسول و ليپمن به
توانيم  معي ميج اما در ادامة سير تاريخ ارتباطات. اميد به آينده در تكنوكراسي و علم قرار داشت

هـاي   مـدافعان ايـن ايـده   . هايي در تقابل با ديدگاه تكنوكراتيك را دنبـال كنـيم   مسير رشد نظريه
ها بر مبناي علوم اجتماعي رايج قرار ندادند بلكه آنان در  نوظهور ديدگاه خويش را دربارة رسانه

گر دموكراسـي جديـد   ا. ها بودند تر دموكراسي و رسانه هاي قديمي پي احياي مفاهيم و برداشت
هـاي   هـا و ايـده   شد، پس چه بسا تهديد نتيجـة دور شـدن بسـيار از ارزش    مورد تهديد واقع مي

نحـوي تصـفيه و    ها دوباره احيا شوند و نهادهاي اجتمـاعي جديـد بـه    چه بسا اين. قديمي باشد
پـدران  (گـذاران   دنبال پيوند دوبارة آزادي خواهي بنيـان  پردازان مذكور به نظريه. دوباره نو شوند

ها مطـرح كردنـد كـه     هايي راجع به رسانه آنان در اين راه ديدگاه. با دموكراسي بودند) ليبراليسم
  .ها تداوم دارند همچنان با عنوان نظريات هنجاري رسانه

  

  :اين مقاله ترجمة فصل چهارم از كتاب ذيل است •
  

Davis, D. k., and S. J. Baran. Mass Communication Theory: Foundations, Ferment,  
and Future, Belmont, CA: Wadsworth, (2003). 
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